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می‌كرد

یــک نــفــر بـــود. مــی‌شــود گــفــت کــه عــالــم‌تــر و 
مهاجم‌تر از بقیه بــود. استادش اینها را به 
او یــاد داد، او هم توسعه داد و به بقیه یاد 
داد. همراهی‌ای که تیم با هم می‌کرد مورد 
شناسایی هم قبول گرفت. آقای شهریاری 
می‌توانست محاسبات سوخت هسته‌ای را 
انجام بدهد. دشمن هم خبر گرفت که چه 
کسی محاسبات سوخت هسته‌ای را برای 
راکتور تهران انجام داد. دشمن به این نتیجه 
ج از کشور که  رسید که آقای شهریاری به خار
نمی‌رود، نترس و شجاع هم هست  بنابراین 
اگر هم او را بترسانند از پروژه‌های استراتژیک 
کــشــور پــاپــس نمی‌کشد و دارد مشکلات 
کشور را با امکانات خود کشور حل می‌کند و 
می‌تواند امکانات کشور را هم توسعه بدهد و 
در محاسبات هسته‌ای در سطح اول جهانی 
قرار می‌گیرد. افرادی که بیرون هستند، نبوغ 
این آدم‌هــا را درک می‌کنند. پس می‌گوید او 
 data با ما که کار نمی‌کند و نمی‌توانیم به او
غلط بدهیم، چون غلط‌ها را درمــی‌آورد. حتی 
توسعه هم می‌دهد و نــرم هم می‌نویسد و 
دارد برای صنعت هسته‌ای کشور بدون دریغ 
و بدون پول کار می‌کند. اگر یک کمی اضافی 
به او پــول مـــی‌دادی پس مــی‌داد و می‌گفت 
 کار بزرگی انجام 

ً
همان‌قدر کافی است. واقعا

داد و می‌شد به او میلیاردی پــول داد، ولی 
ــت و  هــمــان حقوقش را می‌گفت کــافــی اس

نیازی ندارم.

یکی  نتیجه‌اش هــم مــی‌شــود تـــرور فیز
ایشان

ایــن جــســارت نشود بــه افـــرادی کــه تــرور 
نشدند. آنها چند نفر شاخص و در دسترس 
را انتخاب می‌کنند تا از این طریق در جامعه 
ــر هــم دارد و  علمی مــا رعــب ایــجــاد کنند. اث
نمی‌شود گفت بــی‌اثــر اســت. بعضی جاها 
ــرد و  ــــن رعــــب ایـــجـــاد مـــی‌شـــود، فــ وقــتــی ای
خــانــواده‌هــایــشــان مــی‌تــرســنــد و می‌گویند 

این چه کاری است که خودم را به خطر بیندازم؟ مملکت که از من 
حمایت نمی‌کند. در سال 78 یک استاد فهیم و باسواد به شهریاری 
گفت شما نمی‌ترسی وارد این کارها می‌شوی؟ با هم رفته بودیم که 
به ایشان بگوییم داریم این کارها را انجام می‌دهیم. پرسید شما 
نمی‌ترسید؟ شهریاری گفت: نه، فوقش ما را می‌کشند. او چون 
ج بود و همه مدارک علمی‌اش را از امریکا گرفته  تحصیلکرده خار
بود، آن محیط را خوب می‌شناخت و گفت به این سادگی‌ها نیست. 
تهدیدهای دیــگــری هــم هست و پیش‌بینی مــی‌کــرد کــه شما در 
معرض خطر هستید و باید مراقب باشید. اما شهریاری هیچ وقت 

از کاری که باید می‌کرد و از توسعه علم در کشور دست برنداشت.

گاه این کار را می‌کرد. کاملاً خودآ
بله، این اواخر به راننده و محافظش هم گفتم یک کمی هوای 
دکتر را داشته بــاش. یک حالتی بــود که دیگر اذیــت می‌شد که 
 به او بگویند مراقب باش، تو را می‌زنند. همیشه می‌گفت 

ً
دائما

خــدا چگونه شیشه را در بغل سنگ نگه مـــی‌دارد. اگــر بخواهد 
ــی‌دارد. تــفــاوت مــن و شــهــریــاری شاید در همین  مــرا هــم نگه مــ
بود. خداوند آن روز صبح مرا نگه داشت و ایشان را برد، چون او 
احتمالاً در حیاتش با عبادتش و مسیری که رفته بــود، شهید 
شده و آماده شهادت شده بود. این شرایط برای من پیدا نشده 
بود و شاید من باید می‌ماندم که این شهدا را از منظری که دیده 
 خــانــواده و 

ً
بــودم و می‌شناختم به جامعه بشناسانم. مطمئنا

دوستان‌شان آنها را از منظرهای دیگری دیــده‌انــد و می‌توانند 
توصیفات دیگری داشته باشند. من حاصل 16 سال رفاقت با 

شهید شهریاری را برای شما توضیح دادم.
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